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  ١ي دمكراسي در خاورميانه ها فرآيند صلح و زمينه

  

  دكتر ابراهيم يزدي

  

هـاي   فرآيند صلح در خاورميانه، زمينه: توان در سه بخش مورد بررسي قرار داد       موضوع صحبت را مي   

  .تحقق دمكراسي در خاورميانه و سوم رابطة احتمالي اين دو با يكديگر

خـوش آمـد    ) سـلام (صـول، بـه صـلح       الا   بايد بگويم هر مسلماني، علـي      :فرآيند صلح در خاورميانه   : الف

گويد، اما چه نوع صلحي و به چه بهايي؟ يك صلح عادلانه و پايـدار؟ بلـه، صـلح ظالمانـه هرگـز                         مي) سلام(

) ۱۹۹۲(در مقدمه اعلامية صلح ميان ساف و اسرائيل         . قادر به ادامه حيات نيست و قطعاً پايدار نخواهد ماند         

هـا و تفاهمـات و      امـا اعلاميـه   . انـد   صلح عادلانه و پايدار ابـراز داشـته       كننده اميد خود را به يك         طرفين امضا 

بـه  . هـا اسـت     ها و نارسـايي     مقررات اجرايي آن درباره برخي از موضوعات بسيار اساسي سرشار از ابهام           

شـود،    ها مربـوط مـي      نظر بسياري از مخالفين و منتقدين آن، مفاد بيانيه تا آنجا كه به مسلمانان و فلسطيني               

به عنوان مثال، حق بازگشت تمامي فلسطينيان به سـرزمين مـادري ناديـده گرفتـه             . رسد  دلانه به نظر نمي   عا

ايـن شـهر بـراي اديـان        . المقدس شـرقي، مـسكوت گـزاده شـده اسـت            آينده قدس شريف يا بيت    . شده است 

، جايگـاه   براي مـسلمانان جايگـاه مسجدالاقـصي      . گانه، يهوديت، مسيحيت و اسلام مقدس است        توحيدي سه 

بنـابراين سرنوشـت    . باشد  ترين شهر، بعد از مكه مي       معراج پيامبر گرامي، رسول خدا، و اولين قبله و مقدس         

يكي ديگر از موانع جدي . اي جدي براي نه فقط فلسطينيان، بلكه تمامي مسلمانان جهان است          اين شهر مسئله  

. باشـد   ي نوار غزه و كرانه غربي رود اردن مي        بر سر راه صلح پايدار ادامه اسكان يهوديان در نواحي اشغال          

نبايد فراموش كرد، كه . اش مورد شك و ترديد جدي است به اين دلايل بقاي اعلاميه صلح، به صورت كنوني      

هاي جنگ يك چيز است و پذيرش صلح توسط مردم، موضوع كاملاً              امضاي بيانيه صلح ميان رهبران جبهه     

مي تحقق خواهد يافت كه مردم از صميم قلب آن صلح را پذيرفته باشند و          صلح پايدار هنگا  . اي است   جداگانه

هـاي خاورميانـه و سـاف پذيرفتـه شـده             بيانية صلح توسط اكثر دولـت     . آن را، به نفع خود و عادلانه بدانند       

واقعيت اين اسـت  . اما مورد قبول مردم نيست و فاقد حمايت مردمي در منطقه و در جهان اسلام است      . است

كننـد كـه بـه     فلسطينيان عموماً و اكثراً احـساس مـي  . اف بيانيه صلح را از روي لاعلاجي پذيرفته است     كه س 

. هايشان خيانت شده است و مسلمانان در سرتاسر جهان از اين امر سخت خشمگين هستند                آنها و به آرمان   

وجـود ايـن بـسياري از       بـا   . كننـد   بدتر از همه آن كه، برخي از حاميان صلح، مخالفـت بـا آن را تحمـل نمـي                  

 عنـوان يـك واقعيـت بـه رسـميت            انـد و اسـرائيل را بـه          را پذيرفته  ۲۴۲كشورهاي اسلامي و عربي قطعنامه      

  .اند اند و آمادگي براي صلح با اسرائيل را نشان داده شناخته

فتـار  به همـين دليـل ر     . المللي امضا كرده است     از جانب ديگر، اسرائيل بيانيه صلح را تحت فشارهاي بين         

                                                      
سياسـي در خاورميانـه و   هـاي   هـا و سيـستم   مـشروعيت و حكومـت ـ دگرگـوني جامعـه     «برگردان متن سخنراني در سمينار  .۱

  . برگزار گرديد۷۴ تير ماه ۲۱ تا ۱۹كه توسط بنياد برتلزمان آلمان با همكاري دانشگاه ماينز در روزهاي » آفريقاي شمالي
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هـاي ايـن ترديـد و     ريـشه . اسرائيل حاكي از آن است كه هنوز براي يك صلح عادلانه و پايدار آمادگي ندارد    

  . سال آوارگي يهوديان و قرنها سركوب آنها جستجو كرد۲۰۰۰تزلزل را بايستي در 

ز آينـده مطمـئن   ها ا تواند از وضع فعلي آنان بدتر باشد، اسرائيلي       در حالي كه براي فلسطينيان آينده نمي      

. انـد، از دسـت بدهنـد    ترسند هر آن چه را كـه تـا كنـون بـه دسـت آورده       در عمق روانشان، آنها مي    . نيستند

امـا بـه هـر حـال آينـده         . آورنـد   دهند، حداكثر را به دست مـي        بنابراين، آنها، در حالي كه حداقل امتياز را مي        

  .دهد، بستگي دارد نده دور و نزديك انجام مياسرائيل به ميزان وسيعي به آنچه در حال حاضر و در آي

تاريخ، به روايت حتي مورخين يهودي، گـواه اسـت كـه عـصر طلايـي تـاريخ يهوديـان، در دوره سـلطه                       

تواند بـراي بنـاي جديـدي از همكنـشي و             اي از تساهل و تحمل ديني مي        يك چنين سابقه  . اسلامي بوده است  

بـه عبـارت ديگـر، يـك فرصـت          . اين امر ممكن اسـت    . رفته شود تقابل اجتماعي و توسعه اقتصادي به كار گ       

اگـر،  . اكنون توپ در داخل زمين اسرائيل است      . تاريخي براي يك صلح پايدار و عادلانه به وجود آمده است          

و هر زمان، اسرائيل به طور جدي و واقعي حق فلسطينيان به داشتن يك وطن و يك دولت مستقل فلسطيني                    

اي در    جانبه اجـرا نمايـد، آن گـاه دوران تـازه            طور همه    را به  ۲۴۲و صادقانه قطعنامه    را به رسميت بشناسد     

تواند علاقه جدي و واقعي خود را به صلح، بـه عنـوان مثـال از راه                   اسرائيل مي . خاورميانه آغاز خواهد شد   

 در ايـن    نـشين   هاي يهـودي    متوقف ساختن اسكان يهوديان در نوار غزه و كرانه باختري، و پرچيدن شهرك            

نواحي، و با اجراي كامل و فوري مفاد اعلاميه صلح، نظير انتخابات عمومي در مناطق اشـغالي در راسـتاي                    

انتخابات يك راه عملـي بـراي مـشاركت تمـامي فلـسطينيان             . تأسيس يك دولت مستقل فلسطيني، نشان دهد      

اند، آمـادگي بـراي       صلح مخالفت كرده  رسد، حتي فلسطينياني كه با اعلاميه         به نظر مي  . باشد  نگران آينده، مي  

هـا    حاصل اين كار گام عملي به جلو در يـافتن راه حـل بـراي پايـان خـشونت                  . شركت در انتخابات را دارند    

   ١.باشد مي

در بحث اين موضوع دو دسـته از عوامـل مـوثر عمـدتاً     : هاي تحقق دموكراسي در خاورميانه ب ـ زمينه 

در مورد عوامـل داخلـي، ابتـدا بايـد توجـه كـرد كـه جوامـع                  . گيرند  داخلي و خارجي مورد بررسي قرار مي      

خاورميانه نيز، نظير ساير جوامع انساني از نظر اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـه طـور دائـم و          

ها، رفتارهـاي اجتمـاعي قـديمي         آداب و رسوم، طرز زندگي، ايده     . باشند  مستمر در حال تغييرات تدريجي مي     

طور   اين تغييرات در بعضي مواقع به     . دهند  شوند و جاي خود را به انواع تازه و جديد مي            ديد مي به تدريج ناپ  

توانـد، مـانع ايـن     اما به هر حال كـسي نمـي  . گيرند آميز، و در مواردي همراه با خشونت صورت مي   مسالمت

هاي مختلف درونـي    اين تغييرات محصول تضادها و درگيريها، تعامل و همكنشي ميان نيرو          . تغييرات بشود 

نكتـه مهـم ايـن    . باشـند    اين نيروها، با نيروهاي خارج از جامعـه، مـي           در يك جامعه از يك طرف، و مجموعه       

  . ماند اي، بدون تغيير و تقريباً دست نخورده باقي مي است كه عليرغم اين تغييرات، هويت اساسي هر جامعه

از اواخر قـرن    . از قرن بيستم شروع شده است     عصر جديد كشورهاي اسلامي خاورميانه، در واقع از آغ        

نوزدهم و اوايل قرن بيستم، مردم كشورهاي خاورميانه از خـواب طـولاني خـود برخاسـتند و وارد دوران                    

آنهـا بـا اشـراف بـه وضـعيت خـود و آگـاهي از ظلـم و سـتم                     . جديدي از بيداري و آگاهي اجتماعي شـدند       

هـاي    ش عظيمي از جامعـه، اسـتبداد و ديكتـاتوري حكومـت           اجتماعي، اختلاف طبقات و فقر و محروميت بخ       

خودكامه و سلطه بيگانگان، خواستار تغييرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به خصوص در زمينـه حقـوق        

                                                      
 .در انتهاي مقاله) ۱( رجوع كنيد به يادداشت .۱
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  .هاي اساسي خود و مشاركت در حكومت شدند و آزادي

كنند، امـا     رات مقاومت مي  گرا، معمولاً در برابر اين نوع تغيي        اگر چه طبقه حاكم و نيروهاي سنتي و واپس        

آرام فرآينـد تحـولات درونـي         يابند و جامعه آرام     كنند و قدرت مي     خواه، رشد مي    به هر تقدير، نيروهاي ترقي    

اگر چه حاصل اين تغييرات عموماً با ناآرامي و تلاطم سياسي و اجتمـاعي              . كند  آميز طي مي    خود را مسالمت  

شـدند، و نيروهـاي خـارجي در     جوامع به حـال خـود واگـذارده مـي    اما در هر حال، اگر اين . باشد همراه مي 

ترديـد    كردنـد، بـي     برخوردها و تضادهاي داخلي اين دو دسته از نيروها به نفع نيروهاي حاكم دخالـت نمـي                

اما نيروهاي خارجي وارد صحنه شدند و بـا         . شدند  كردند و پيروز مي     خواه رشد مي    نيروهاي نوگرا و ترقي   

  .ستبدادي و ارتجاعي حاكم بر روند حوادث و سير تحولات اثر گذاردندحمايت نيروهاي ا

توان در مجموع   دخالت و تاثير عوامل خارجي بر اوضاع داخلي منطقه خاورميانه، و روند تغييرات را مي              

  .به سه دوره مشخص تقسيم كرد

مي در كـشورهاي  هاي استعمارگر اروپايي به منطقه و دخالـت سياسـي و نظـا        با ورود قدرت   دوره اول، 

در اين دوره، روابط متقابل نيروهاي خارجي با نيروهاي داخلي در اين كشورها از يك          . شود  منطقه آغاز مي  

رابطه و همكنشي ساده ميان كشورها فراتـر رفـت و بـه سـلطه كامـل مـستقيم يـا غيرمـستقيم كـشورهاي                         

هـاي    يجـه ايـن شـد كـه قـدرت         نت. استعمارگر بر سرنوشت كشورهاي منطقه و جهـان اسـلام منجـر گرديـد             

استعمارگر در كنار نيروهاي ارتجاعي قرار گرفتند و موازنه قدرت را به نفع آنها بر هم زدند و به سـركوب                     

در نتيجه فرآيندهاي عادي و طبيعي دگرديسي جامعه مختل، و يا حداقل،            . نيروهاي مترقي و نوگرا پرداختند    

 مجبور شدند در دو جبهه بجنگند، هـم عليـه اسـتبداد و فـساد                علاوه بر اين، نيروهاي مترقي    . متوقف گرديد 

  .داخلي و هم همزمان عيله سلطه استعمار غربي

هاي خارجي با جنـگ جهـاني دوم آغـاز             در روابط و مناسبات نيروهاي داخلي منطقه و قدرت         دوره دوم 

رميانه، يـك نعمـت     جنگ جهاني دوم، براي مردم بسياري از كشورهاي جهان سوم، اسلامي و خاو            . شود  مي

رشد جديدي پيدا كردند و اين اميد به وجود آمد كـه مـردم      هاي ملي در بسياري از اين كشورها        جنبش. بود

. هـاي مـستقل ملـي و دمـوكرات پـيش برونـد              اين كشورها بتوانند در جهت كسب استقلال و استقرار دولـت          

  .عمار مستقيم به دست آورندبسياري از كشورهاي جهان سوم، توانستند استقلال خود را از است

اما با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، در فاصله بسيار كوتاهي جنگ سرد با ابعاد وسيعي ميان دو بلـوك                     

. شرق و غرب آغاز شد و روابط ميان كشورهاي غربـي و خاورميانـه و اسـلامي وارد دوران جديـدي شـد            

ال دموكراسـي غربـي را برافراشـت و مـدعي آن            كمونيزم پرچم سرخ خونين مبارزه عليه كاپيتاليسم و ليبر        

داري غربـي نيـز بـا تمـام قـوا بـه مقابلـه                 سـرمايه . شد كه كاپيتاليسم را در گورستان تاريخ مـدفون سـازد          

  .برخاست

در دوران جنگ سرد، تقابل ميان دو بلوك شرق و غرب، نه تنها بـراي رشـد نيروهـاي ملـي و اسـتقرار                        

جهان سوم مساعد نبود، بلكه برعكس، به آن لطمه زد و آن را متوقف              دموكراسي در بسياري از كشورهاي      

هـاي ملـي را        نهـضت   هـاي غربـي،     ها، قدرت   به نام جهاد عليه كمونيزم و به بهانه ترس از كمونيست          . ساخت

آمريكا و انگليس در ايران عليـه  ) ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ (۱۹۵۳توان به كودتاي   عنوان مثال مي    به. سركوب نمودند 

كـرد كـه كـشورهاي        در اين دوره منافع غـرب ايجـاب مـي         . ت ملي و مردمي دكتر مصدق، اشاره كرد       حكوم

امـا  . اسلامي و خاورميانه، به هر قيمت در اردوگاه غرب يا جهان به اصـطلاح آزاد بـاقي بماننـد كـه ماندنـد                  

به اين ترتيب در    . دفرآيند رشد و توسعه ملي مختل و متوقف گردي        : مردم اين منطقه، بهاي سنگيني پرداختند     
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هاي مردمي يعني، عدالت، آزادي، استقلال و رشد          دوره دوم نيز، نظير دوره اول، منافع  ملي و اهداف جنبش           

و توسعه انساني، در تعارض با منافع جهان غرب قرار داشت و سلطه غرب مانع رشد و پيروزي دمكراسي                   

  .در اين كشورها گرديد

هان سوم از جمله كشورهاي اسلامي و خاورميانه با جهـان غـرب              روابط ميان كشورهاي ج    دوره سوم 

المللـي، حـاكم      و مقررات اساسي بين   . اكنون جنگ سرد پايان يافته است     . با پايان جنگ سرد آغاز شده است      

اگر چـه هنـوز هـيچ    . المللي در دوران جنگ سرد تغيير پيدا كرده است و يا در حال تغيير است             بر روابط بين  

اينـك  . ترديد روابط گذشته برهم خورده اسـت        المللي شكل نگرفته است، اما بي       ني در روابط بين   نوع نظم نوي  

اي از روابط ميان جهان اسلام و كـشورهاي خاورميانـه بـا     توان نوع تازه سوال اساسي اين است كه آيا مي      

و چه موانعي بر سـر      دنياي غرب، بر اساس احترام متقابل و منافع و مصالح دوجانبه انتظار داشت يا خير؟                

  .راه تحقق چنين امري وجود دارند

در نگاه اول چنين پيدا است كه اگر چه جنگ سرد تمام شده است، اما بسياري از رهبران و نخبگان ايـن                      

در دوران جنـگ سـرد، ثبـات        . المللي هنوز ذهنيت دوران جنگ سرد را دارند         منطقه در برخورد با روابط بين     

ه اين معنا بود كه وضع موجود يعني باقي ماندن در اردوگاه غرب به هـر قيمتـي،                  سياسي در اين كشورها ب    

نه . چنين چيزي ديگر ممكن نيست    . شد  بايستي حفظ مي    و در اكثر موارد، با مشت آهنين حكام سركوبگر مي         

جديـد و   تكنولـوژي   . تر از آن به دليل انقلاب الكترونيـك         بلكه مهم . تنها براي اينكه جنگ سرد تمام شده است       

. سابقه در گردش و توزيع اطلاعات در سرتاسر جهان به وجود آورده اسـت               پيشرفته الكترونيك انقلابي بي   

اين انقلاب الكترونيك بود كه در نهايت پرده آهنين به دور بلوك شرق را بالا كـشيد و ديـوار بـرلن را فـرو                         

عـصر جديـدي از جوامـع بـاز     . تپـذير نيـس   حفظ و نگهداري يك جامعه بسته سياسـي ديگـر امكـان      . ريخت

خواهنـد   بسياري از حكمرانان در خاورميانه و كشورهاي جهان سـوم سـابق نمـي           . سياسي آغاز شده است   

تواننـد بـازي      با پايان يافتن جنـگ سـرد، ايـن حكومتهـا ديگـر نمـي              . واقعيت وضعيت جديد جهان را بپذيرند     

عليرغم تمايل دروني، مجبور شده اسـت       , سراييلحتي ا . را ادامه دهند  ) خطر موهوم كمونيسم  (فوبياي سرخ   

در واقع بعد از جنگ سرد ثبات سياسي معـاني  . به فشارهاي سياسي، ناشي از پايان جنگ سرد تسليم شود         

هـاي سياسـي مـردم و مـشاركت آنـان در حكومـت و                 اكنون تامين حقـوق و آزادي     . اي پيدا كرده است     تازه

  .شود اعتماد ثبات سياسي درازمدت محسوب ميدموكراسي تنها شكل قابل قبول و قابل 

در طـي چنـد   . از طرف ديگر، فشار مردمي براي تغييرات اجتماعي در اين جوامع نيز رو بـه رشـد اسـت                 

 درصـد   ۷۵به عنـوان نمونـه،      . دهه گذشته تغييرات سياسي و اجتماعي فراواني در اين جوامع رخ داده است            

ايـن پديـده   . باشـند   سـال از سـن مـي       ۱۵ درصـد آنهـا زيـر        ۵۰  سال از سن و بيش از      ۲۵جمعيت ايران زير    

هـاي جديـد    سيستم. شناسانه، اثرات اجتماعي، فرهنگي و در مواردي سياسي مربوط به خود را دارد    جمعيت

تعداد افـراد تحـصيلكرده و      . اند  آموزش در تقريباً تمامي كشورهاي اسلامي و خاورميانه به خوبي جا افتاده           

  .طور مستمر رو به افزايش است ات بهكارشناسان تكنوكر

زمـاني بـود كـه      . هاي سياسي نيروهاي مردمي نيز تغيير و تحول پيدا شده است            علاوه بر اين در نگرش    

بسياري از مردم منطقه درك درست و روشـني از دموكراسـي و از چگـونگي و يـا مطلوبيـت مـشاركت در          

م نادرست از دموكراسي را داشتند كه غربيها، حتي         بسياري از مسلمانان همان فه    . قدرت و حكومت نداشتند   

اما امروز از نظر بسياري از مسلمانان اصول و مباني دموكراسي           . دانشمندان آنان، از اسلام داشته و دارند      

هـاي سياسـي و مـشاركت         بيني اسـلامي كـاملاً سـازگاري دارد و پـذيرفتن حقـوق و آزادي                با اصول جهان  
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وكراسي لزوماً به معناي تبعيت از روش زندگي غربيها و يا قبول فرهنـگ آنـان       نهادينه مردم در حاكميت دم    

  .نيست

شـواهد  . رسد كه بعد از جنگ سرد دوران مبارزات قهرآميز نيز بـه سـر آمـده باشـد             همچنين به نظر مي   

هاي سياسي مذهبي و غيرمذهبي، انديشه مبـارزه مـسلحانه و قهرآميـز را                حاكي است كه بسياري از جنبش     

هـاي   هاي مبارزه سياسي علني و قانوني و پارلماني را بـراي تحقـق آرمـان     ار گذارده و به جاي آن روش      كن

هاي مدني مستقل  ها و سازمان   در بعضي از جوامع خاورميانه، نظير مصر، بر تعداد انجمن         . اند  خود برگزيده 

اي بـه اصـطلاح مترقـي       ه ـ  هـاي دولـت     ها و ديـدگاه     حتي نگرش . طور مشخص، افزوده شده است      از دولت به  

متحول شده است و حركت محسوسي در اين كشورها از اقتصاد متمركز دولتـي بـه سـمت اقتـصاد بـازار                      

دولتهاي استبدادي و ارتجاعي منطقه، در برابر فشار اين تغييرات دروني از يـك طـرف، و   . گردد  مشاهده مي 

ون آن كه تـوان مقاومـت درازمـدت در برابـر            اند بد   هاي دروني شده    ها و تلاطم    تغييرات جهاني، دچار تزلزل   

  .اين تغييرات را داشته باشند

هـاي غربـي، در فرآينـد دمـوكراتيزه شـدن             حال ببينيم در اين دوره، يعني دورة مابعد جنگ سرد، قدرت          

 طور كه اشـاره شـد از ابتـداي قـرن بيـستم و                بايد داشته باشند؟ همان     توانند يا مي    خاورميانه چه نقشي مي   

هـاي ملـي و مردمـي ايـن           هـاي جنـبش     غربيان بر كشورهاي اسلامي و خاورميانـه، اهـداف و آرمـان           سلطه  

آيا در دوران جديـد     . هاي بزرگ غربي بوده است      هاي قدرت   كشورها در تعارض مستقيم با منافع و سياست       

  هم روابط بايد چنين باشد؟

مـاعي و سياسـي درونـي در جوامـع      اينكـه توسـعه اجت    نكتـه اول  : مايلم اينجا به چند نكتـه توجـه بـدهم         

دهد و نـه   خاورميانه و پيدايش نيروهاي قدرتمند مردمي نه اجازه بقاي دولتهاي ارتجاعي و استبدادي را مي       

درخواست براي تغيير اساسي در     . كند  ادامه روابط سنتي گذشته اين دولتها با قدرتهاي خارجي را تحمل مي           

  .ر قدرت سياسي بسيار قوي و غير قابل مقاومت شده استنظامهاي سياسي و مشاركت مردم در ساختا

 اينكه، همان طور كه اشاره شد، عصر ترس موهـوم يـا واقعـي از كمـونيزم و تقابـل ميـان دو                        نكته دوم 

  عـدالتي،  اما اين به آن معنا نيـست كـه مبـارزه عليـه اسـتبداد، بـي              . بلوك شرق و غرب به پايان رسيده است       

هـاي اقتـصادي، سياسـي و اجتمـاعي           هـا و بيمـاري      تا زماني كه ناهنجـاري    . ستگرسنگي و فقر تمام شده ا     

هـا و تـشنجات       در نتيجه نـاآرامي   . وجود دارند، مبارزه براي بهبود و درمان اين بيماريها ادامه خواهد يافت           

 بـر اسـاس اسـتثمار كـارگران          داري را،   ماركس يك زمـان، نـابودي سـرمايه       . سياسي وجود خواهند داشت   

داري با اتكاء به دموكراسي و آزادي عقيده و بيان، تغييـرات تـدريجي                اما جهان سرمايه  . يني كرده بود  ب  پيش

آزادي بيان سبب شد كه ارزيابي از خـود و انتقـادات خـود              . پذير ساخت   داري را امكان    در مناسبات سرمايه  

بـود تغييـرات نـسبي داده       نتيجه آن شد كه در برابر فشارهاي مردمي، هر كجـا ضـروري              . پذير گردد   امكان

داري بر سر عقل آمد و كارگران را در بخشي از درآمد خود سهيم نمود و از انفجار             به تعبيري سرمايه  . شد

توانـد در سـطح جهـاني و در           آيـا يـك چنـين هوشـمندي مـي         . بيني شده ماركس جلوگيري به عمل آمد        پيش

  جنوبي اعمال گردد؟شرايط كنوني در مناسبات روابط ميان دو نيمكره شمالي و 

. تفـاوت باشـند     هاي مردم در نيمكره جنوبي بـي        توانند نسبت به محروميت و رنج توده        ملتهاي غربي نمي  

جديد، فقر و رنجوري مردم محروم مستقيماً بر آرامش تمام اعضاي جامعه جهـاني اثـر             » دهكده جهاني «در  

راه حـل   .  شمال در امـور داخلـي جنـوب نيـست          البته درمان اين امر دخالت مستقيم يا غيرمستقيم       . گذارد  مي

هـاي   هـاي سـنتي و سياسـت    قابل قبول اين است كه دولتهاي غربي نيز ذهنيت دوران جنـگ سـرد و نگـرش            
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اين البته بدان معنا اسـت كـه        . ها رها سازند    خود را از اسارت اين نوع نگرش      . گرايانه را كنار بگذارند     مداخله

رميانه حمايت خارجي خود را از دست خواهند داد و مجبور خواهند شد             بسياري از دولتهاي اسلامي و خاو     

در هـر دو    . تا با مردم خود، با نيروهاي مترقي كنار بيايند، يا توسط مردم از قدرت كنـار زده خواهنـد شـد                    

  .صورت نتيجه به نفع فرايند دموكراتيزه شدن اين جوامع خواهد بود

موكراتيزه شدن اين جوامع با توسـعه جهـاني آينـده هماهنـگ        توجه به اين واقعيت است كه د      : نكته سوم 

باقي ماندن  (هاي سياسي     ـ اولويت ۱: ها درست باشد كه در دوران مابعدِِ جنگ سرد          فرض  اگر اين پيش  . است

بـالا بـردن سـهم ملـي در توليـد جهـاني،             (هاي اقتصادي     جاي خود را به الويت    ) در بلوك غرب، به هر قيمت     

ـ يك اقتصاد جهاني جديـدي در حـال         ۲اند،    داده) ي و توزيع عادلانه ثروت و درآمدها      گذار  ضرورت سرمايه 

گرايـي در     ـ در نتيجه تغييرات سياسي و اقتصادي در بلوك شرق سابق، نـوعي از هـم               ۳گيري است، و      شكل

كره شمالي به وجود آمده است، در آن صورت تغييـرات             سيستمهاي سياسي و اقتصادي در كشورهاي نيم      

بايـستي بـا    نيافتـه لاجـرم مـي    يافته يـا توسـعه   حولات معنادار و بهبود در روابط ميان كشورهاي توسعه  و ت 

 كـره جنـوبي    دموكراتيزه شدن نظامهاي سياسي و حاكميت مردم بر سرنوشت خـويش در كـشورهاي نـيم    

  .همراه باشد

» جنـوب «و  » الشـم «هاي درازمدت اقتصادي بر اساس منـافع طـرفين و توسـعه روابـط ميـان                   همكاري

ثبــات سياســي درازمــدت در عمــل بــه معنــاي تغييــر و جابجــايي . نيازمنــد ثبــات سياســي درازمــدت اســت

ايـن ثبـات تنهـا از طريـق قانومنـد شـدن جامعـه و دولـت و تـامين حقـوق و                        . باشـد    مي  آميز قدرت   مسالمت

 حكومتهـا يـا     هاي اساسـي مـردم و تحقـق حاكميـت ملـت يعنـي مـشاركت واقعـي و عملـي آنـان در                         آزادي

تــر بــشوند، و امكــان مــشاركت مــردم در   هــا نهــادي هــر قــدر ايــن آزادي. پــذير اســت دموكراســي امكــان

ريزي درازمدت و موفقيت در امـر توسـعه           حكومتهايشان بيشتر باشد، ثبات سياسي بيشتر و شانس برنامه        

  .اقتصادي و اجتماعي بيشتر خواهد بود

كشورها از طريق روابط سالم سياسـي و اقتـصادي ميـان ايـن              به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در اين        

كشورها و غرب ميسر است و سلامت اين روابط، هنگامي عملي است كه دولتهاي منطقه، منتخب خود مردم                 

  .و جوابگو در برابر ملتهايشان باشند

ر عـصر   بندي كرد كه براي اولـين بـار در تـاريخ معاصـر، د               اين بخش از بحث را ممكن است چنين جمع        

هاي داخلي و خارجي حاكي از آن است كه منافع و اهداف حكومتهاي ملي                مابعد جنگ سرد، شواهد و زمينه     

بلكـه بـه نظـر    . در بسياري از كشورهاي اسلامي و خاورميانه، لزوماً نبايد در تعارض با منافع غـرب باشـد            

پذيري،  گري و سلطه ناسبات سلطهرسد زمان براي تعريف و برقراري نوع جديدي از روابط، كه دور از م           مي

توان چنين اميـد و آرزويـي را داشـت و در              يا حداقل مي  . براي هر دو طرف سودمند باشد، فرا رسيده است        

  .جهت آن تلاش كرد

 حال به بخش سوم بحث، يعني به بررسي روابط ميان صـلح در خاورميانـه و   - ج ـ صلح و دموكراسي 

در مرحله نخـست بايـد توجـه كـرد كـه فرآينـد              . پردازيم  ورميانه مي فرآيند دموكراتيزه شدن كشورهاي خا    

همان طور كـه اشـاره شـد، گروهـي از عوامـل             . باشد  دموكراسي در خاورميانه منحصراً متكي به صلح نمي       

دوم آن . گذارند داخلي و خارجي نقش دارند، كه بر طيف و سرعت و دموكراتيزه شدن در خاورميانه اثر مي             

لح، در هر حال، تابع شرايطي عمدتاً زماني و مكاني اسـت و هـر يـك از كـشورهاي منطقـه                      كه اثر فرآيند ص   

و ميزان اين اثرات در هر كـشور نيـز متفـاوت            . برحسب وضعيت خاص خود تحت تاثير قرار خواهند گرفت        
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ت صلح عادلانه و پايدار، اگر بيايد، و زماني كـه تحقـق پيـدات كنـد، صـفحه جديـدي در مناسـبا            . خواهد بود 

برخي از اثـرات و پيامـدهاي فـوري         . طور خاص خواهد گشود     طور عام و فلسطينيان به      اسراييل و اعراب به   

  :توان چنين خلاصه كرد، يا انتظار آن را داشت اين حادثه تاريخي را مي

 تحول در ساختار اجتماعي اسراييل و تغيير در وضعيت سياسي و اجتماعي و اقتصادي اعراب ساكن                 ∗

اعراب ساكن اسراييل از حقوق و مزاياي كامل يك شهروند درجه يك، نظيـر يهوديـان، برخـوردار                  اسراييل،  

صـلح در نهايـت وقتـي بيايـد، عوامـل بازدارنـده بهبـود               . شـوند   نيستند و شهروندان درجه دو محسوب مي      

تـري    عميقاين تغيير خود، تجلي يا حاصل تفاهم        . وضعيت اين دسته از اعراب را از سر راه برخواهد داشت          

  ١.ميان نژادها و مذاهب مختلف و گوناگون خواهد بود

شـود كـه بـر اسـاس وضـع سياسـي و               بيني مي    دولت جديد فلسطيني، هر زمان كه تشكيل گردد، پيش         ∗

آميــز آن  اجتمــاعي و فرهنگــي فلــسطينيان لاجــرم يــك نظــام دموكراتيــك باشــد و شــرط تــشكيل موفقيــت 

  .دموكراتيك بودن آن است

گـري   اول نظام طايفـه . تقيم بر لبنان ـ جنگهاي داخلي لبنان از دو منبع سرچشمه گرفته است  اثرات مس∗

. و اختلاف طبقاتي شديد در لبنان، و دوم جنگ اسراييل و اعراب و حضو آوارگان فلسطيني در جنوب لبنان                  

و ايـن  .  كـرد ظواهر و شواهد حاكي است كه لبنان، دير يـا زود، بـا اسـراييل پيمـان صـلح را امـضا خواهـد             

هـاي نظاميـان      صورت نخواهد گرفت مگر آنكه نيروهاي اسراييل جنوب لبنان را تخليه كنند، در نتيجه پايگاه              

رود و راه     به اين ترتيب ريشه جنگ داخلي لبنان از بين مي         . وابسته به اسراييل در جنوب برچيده خواهد شد       

راري نظام دموكراتيك، كـه خواسـت اكثريـت قـاطع           گري و برق    حل بحران داخلي لبنان، يعني لغو نظام طايفه       

   ٢.مردم لبنان است بازخواهد شد

كند و اين روند احتمـالاً ادامـه يافتـه و              اردن، فرآيند انتقال به يك جامعه مدني و دموكراتيك را طي مي            ∗

تمسكي سركوب بعضي از حكومتهاي منطقه، دعواي اعراب و اسراييل را بهانه و مس            . ريشه پيدا خواهد كرد   

هاي اقتـصادي و سياسـي        براي سركوب نيروهاي سياسي داخلي و سرپوش گذاشتن بر شكستها و ناكامي           

هاي جاري پنهـان      توانند پشت سر تعارض     با پايان يافتن حالت جنگ، اين دولتها ديگر نمي        . اند  خود قرار داده  

هاي سياسي   حقوق و آزادي  شوند و لاجرم مجبور خواهند شد به درخواستهاي مردمي براي تحقق و تامين            

استمرار وضعيت جنگي درخاورميانـه هـم چنـين بـه بـسياري از حكومتهـاي عربـي و دولـت                     . تسليم شوند 

هـاي خـارجي را صـرف خريـد           اسراييل بهانه داده است تا هر سال بخش عظيمي از درآمد ملي و يـا كمـك                

تواننـد بـه      جنگي و اين دولتها ديگر نمـي      با پايان يافتن وضعيت     . هاي خود نمايند    دهي ارتش   اسلحه و سامان  

  .هاي نظامي و خريد اسلحه و يا لوازم سركوب كنند بهانه جنگ ميلياردها دلار صرف هزينه

همان طور كه گفته شد، برخـي از كـشورهاي خاورميانـه مـستقل از مـسئله جنـگ يـا صـلح، در مـسير                          

بايستي واقعيتهـا را      بخواهند و چه نخواهند، مي    اند و دير يا زود، چه         تغييرات سياسي و اجتماعي قرار گرفته     

تحقق صلح ممكن است سـبب تـسريع فرآينـد          ). نظير مصر (بپذيرند و به حاكميت ملت و مردم تسليم شوند          

  .دموكراتيزه شدن در اين كشورها بشود
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س واقـع در كرانـه      ـ دكتر خليل شقاقي مدير مركز مطالعات و پژوهشهاي فلـسطين، در دانـشگاه نـابلو               ۱

طور خصوصي براي نگارنده توضيح داد كه حمـاس آمـاده مـشاركت در انتخابـات                  غربي رودخانه اردن به   

در حـالي كـه فـتح بـر تركيـب نماينـدگان منتخـب               . اما بر سر نوع مشاركت با فتح اخـتلاف دارنـد          . باشد  مي

ب نماينــدگان بــا آراء حــزب  حمــاس خواهــان تركيــ ورزد، فلــسطينيان بــر اســاس اكثريــت آراء اصــرار مــي

در . اي از حماس در مجلـس حـضور پيـدا نكنـد             در حالت اول ممكن است هيچ نماينده      . باشد  كننده مي   شركت

طور قطع تعدادي نماينـده، بـه تناسـب آرائـي كـه بـه                 به) يا هر حزب ديگري   (حالي كه در حالت دوم حماس       

 حاكم، اكثريت را در مجلـس خواهـد داشـت           در اين شيوه، حزب   . دست آورده است در مجلس خواهد داشت      

  .اما احزاب اقليت نيز در مجلس حضور پيدا خواهند كرد

المقدس اشـغالي در سـمينار پيرامـون          ـ آقاي دكتر آوينري استاد علوم سياسي دانشگاه هيبرو در بيت          ۲

در . ارنـد در مجلـس اسـراييل فلـسطينيها شـش نماينـده د        : موقعيت اعراب ساكن اسراييل چنين توضـيح داد       

بـه ايـن ترتيـب كـه دولـت رابـين از             . انـد   اي پيدا خواهند كـرده      كننده  شرايط كنوني اين نمايندگان نقش تعيين     

هاي افرادي يهودي كه با روند        حزب ليكود و سازمان   . حمايت اكثريت نمايندگان در مجلس برخوردار نيست      

امـا چـون اخـتلاف آراء       . انـد   ش كـرده  صلح به شدت مخالف هستند، چنيدن بار براي سقوط دولت رابين تلا           

آراء نمايندگان فلسطيني كه به نفع رونـد  . باشد  يهوديان مخالف و موافق صلح در مجلس نمايدگان ناچيز مي         

ينـابراين دولـت رابـين، نماينـده حـزب          . كننده شـده اسـت      دهند كارساز و تعيين     صلح و دولت رابين راي مي     

مخالفين رابين همين را نيز مستمـسك حملـه   . ها بر سر كار مانده است اقليتي است كه به دليل آراء فلسطيني  

  .اند به او قرار داده

گري، چگونگي تقسيم قدرت ميان سـه گـروه عمـده طـائفي ـ فرهنگـي در لبنـان         ـ منظور از نظام طايفه۳

ر لبنـان،   جمهـو   به موجب سنتي كه از هنگام قيموميت فرانسه بر لبنان بر جاي مانده اسـت، ريـيس                . باشد  مي

وزير از ميان مـسلمانان سـني مـذهب و            نخست. شود  توسط مجلس نمايندگان از ميان مسيحيان انتخاب مي       

همچنين رويه چنين است كه فرمانده نيروهاي نظامي مسيحي         .  مذهب  رئيس مجلس از ميان مسلمانان شيعه     

در حـالي كـه از نظـر درصـد          . وابستگي ديني و مذهبي  در لبنان بيشتر هويت طائفي است تا اعتقادي            . است

ها و مسيحيان به ترتيب اول، دوم و سوم هستند، از نظر قدرت سياسي و اقتـصادي،         جمعيت، شيعيان، سني  

طرفـداران  . اند و دارند به اين ترتيب وارونه است يعني مسيحيان بيشترين و شيعيان كمترين قدرت را داشته        

طع مسلمانان، اعم از شيعه و سني، خواهان لغو نظام طـائفي و       نظام دموكراتيك در لبنان، از جمله اكثريت قا       

يكـي از علـل جنگهـاي       . باشـند   جمهور با راي مستقيم مردم، بدون ملاحظات ديني و طائفي مي            انتخاب رئيس 

  .باشد داخلي لبنان، مخالفت و مقاومت مسيحيان در برابر اين خواست اكثريت مردم لبنان مي

   

  


